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ابوالفضل رشیدالدین میبدی از دانشمندان بزرگ شافعی و عارف بنام قرن ششم هجری است. 
وی که شافعی م�هب است، از نویسندگانی است که مشرب عرفانی او در نوشته هایش 
بخصوص در شاهکارش کشف  الاسرار و عده  الابرار نوشته شده در قرن ششم هجری به خوبی روشن است. 
ن�ر زیبا و پرخون و نگرش عارفانه به تفسیر میبدی، رنگ خاصی داده است

کــوچــه هــای مدینه  از وقــتــی عــطــر نـــام مــحــمــد)ص( در نــبــ�  ۱

عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و نویسنده

پیچید، آفتاب، مهربان تر از همیشه می تابید. سایه بیدها به 
کوچه ها تکثیر می شد و نخل های  خانه همسایه می رسید. عشق در 
حجاز عاشقانه به او و کام آسمانی اش ایمان آورده بودند اما هنوز برخی 
از »نــجــرانــیــان«، در بند تاریکی درون خویش اسیر بــودنــد. تــا ایــن کــه  

ــال پـــروانـــه ای نــوشــت و بــه ســمــت »اُســـقُـــف«  او نـــامـــه ای از مــهــر؛ بــر بـ
آنها راهی کرد.

پروانه خود پیامبری شد نورانی و به سمت پیله ها گرفتار تارهای عنکبوت رفت و پیغام رهایی را 
به آنها رساند. افسوس افسوس، هیچ پروانه ای از پیله تنهایی اش  بیرون نخزید.

فرشته وحــی، در جــان نــورانــی ات فــرود آمــد. هدیه ای داشــت؛ در سبدی انباشته از  ۲
گل های سام و صلوات؛ به نام: مباهله... و قرار  شد که خداوند داوری کند.

خورشید، انگشت بر لب،  مکث می کند. نب� زمین تندتر می زند. نخل ها با گیسوان  ۳
پریشان از پشت جمعیت ســرک می کشند. رودی از مــردم جــاری شده اند تا شاهد 

ماجرایی جاودان باشند.
هر دو می آیند. از یک سو »ابو حارثه«؛ پیر و شکسته و عصا زنان... با قلبی سرشار از  ۴

دلشوره و نگرانی، همراه با جمعی که جز سیاهی را نمی شناسند.
ــــه رو؛ شانه بــه شانه نسیم صبح؛ مــردی مــی آیــد آرام و سبک روح. بــا تبسمی شیرین  از روب
گــام هــایــش بــوســه مــی زنــد. مــایــک عطر رد پــایــش را بـــرای تــبــرک و سوغات  ــربــا. زمــیــن بــه  و دل
ــوه کوچکش را در آغـــوش دارد و دســت دیگر  کــه ن بــه آســمــان مــی بــرنــد. او مــحــمــد )ص( ســت 
نوه اش را محکم گرفته است. در یک طرف دخترش فاطمه و در طرف دیگر، دامــادش علی؛  

هم قدم او شده اند. 
صــدای لرزانی سکر سکوت را می شکند: بــرگــردیــد!... ایــن را »ابــو حارثه« می گوید و  ۵
گر با سپاه ابر و باد و توفان می آمد با او مبارزه می کردیم اما او با  زیر لب زمزمه می کند: ا
ــنــد.  کــــوه را از جــــای مــی ک گــــر از خــــدا بـــخـــواهـــد  کـــه در آغـــــوش دارد، ا کـــودکـــی  هــمــیــن 

ما که چیزی نیستیم... .
در روز »مباهله«، آفتاب لبخند می زند. زن هــای عرب کل می کشند و شمشادها به  ۶
ــــه الا ا...  از سمت سپاه تاریکی به گوش  رقــص می آیند. صــدای روشــن اشهد ان لا ال

می رسد. همین!

ابوالفضل رشیدالدین میبدی از دانشمندان بزرگ شافعی و عارف بنام 
که شافعی مذهب اســت، از نویسندگانی  قــرن ششم هجری اســت. وی 
کــه مــشــرب عــرفــانــی او در نوشته هایش بخصوص در شاهکارش  اســت 

ــرار نوشته شــده در قرن  ــ ــرار و عــده  الاب کشف  الاســ
ششم هــجــری بــه خــوبــی روشـــن اســـت. نثر زیــبــا و 
پرخون و نگرش عارفانه به تفسیر میبدی، رنگ 
ــــت او از مباهله چنین  خــاصــی داده اســـت. روای
است:»فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم...  ایشان 
را [ترسایان نجران] و مهتران ایشان ـ سید و عاقب 
گــوی بیایید تا خوانیم ما پسران خویش و شما  ـ 
پسران خویش و ما زنان خویش و شما زنان خویش 
و ما به خویشتن و شما خــود به خویشتن، آن گه 
کــه دو تــن یا  ــود  کنیم. »مباهلت« آن ب مباهلت 
کوشش مستقصی یکدیگر را بفریبند  دو قــوم به 
و از خـــدای عــزوجــل لعنت خــواهــنــد از دو قــوم بر 
که دروغ  زنان اند و »بهله« نامی است لعنت را  آن 
»مباهلت« و »تباهل« و »ابتهال« در لغت یکی اند 
و تفسیر ابتهال را خود [خدا] در عقب لفظ بگفت: 

»فنجعل لعنه ا... علی الکاذبین.«

ــود.  ــه بـ ــجـ ــاه ذی حـ ــ ــم از م ــک ــت، روز بــیــســت و ی ــل ــاه ــب ــد روز م ــه ان ــت ــف گ
گرفته و حسین )ع(  مصطفی )ص( به صحرا شد، آن روز دست حسن )ع( 
را در برنشانده و فاطمه )س( از پس می رفت و علی )ع( از پس ایشان. 
گفت: چون  مصطفی )ص( ایــشــان را 
مـــن دعــــا کــنــم شــمــا آمـــیـــن گــویــیــد. 
دانشمندان و مهتران ترسایان چون 
ایشان را به صحرا دیدند بر آن صفت، 
ــا نری  گفتند: »یــا قــوم، إنّ بترسیدند و 
وجــوهــاً لو سألوا ا� عــزّوجــلّ أن یزیل 
ــا تبتهلوا  ــه، ف ــ ــن مــکــانــه �زالـ جــبــاً م
ــه ا�رض  فتهلکوا و لا یبقی علی وج
نصرانی إلــی یــوم القیامه«؛ [ای قوم! 
که  مــا اینک چهره هایی را می بینیم 
ــدای بــلــنــدمــرتــبــه بخواهند  ــ ــر از خ گـ ا
کوهی را از جای خود برکند، این گونه 
که  خــواهــد شــد پــس مباهله مکنید 
ــر روی  کــت مــی افــتــیــد و دیــگــر ب ــه هــا ب
ــی  بــاقــی  ــصــران ــن تـــا روز قــیــامــت ن ــی زم
نخواهد مــانــد.] ترسایان آن سخنان 

را از مهتران خویش بشنیدند، همه بترسیدند و از مباهلت بازایستادند 
کردند و جزیت بپذیرفتند، به آن کــه هر ســال دو هــزار حلّه  و طلب صلح 
بدهند، هزار در ماه صفر و هزار در ماه رجب. مصطفی )ع( با ایشان در آن 
[توافق نامه] صلح بست. آن گه رسول خدا )ص( گفت: »سوگند به کسی 
گر مباهله می کردند به صورت میمون  که جان من در دست قدرت اوست ا

و خوک مسخ می شدند...«
گــر ایــشــان مباهلت  مصطفی )ص( گفت: »آتــش آمــده بــر هــوا ایــســتــاده، ا
کردندی در همه روی زمین از ایشان یکی نماندی« و اصحاب مباهله 
کس بــودنــد: مصطفی )ص( و زهــرا )س( و مرتضی )ع( و حسن )ع(  پنج 
که به صحرا شدند رســول ایشان را با پناه خود  و حسین)ع(. آن ساعت 
گفت: »أللّهمّ، إنّ هــولاء أهلی؛  گلیم )عبا( بر ایشان پوشانید و  گرفت و 
پروردگارا اینان خاندان و اهل بیت من هستند«. جبرئیل آمد و گفت: »یا 
گر مرا نپذیری و در شمار  محمّد )ص(! و أنا من أهلکم؛ چه باشد یا محمد ا

اهل بیت خویش آری؟«
گه جبرئیل بازگشت و در  گفت: »یــا جبرئیل و أنــت منّا« آن  رســول )ص( 
آسمان ها می نازید و فخر می کرد و می گفت: »من مثلی؟ و أنا فی السّماء 
طـــاووس المائکه و فــی ا�رض مــن اهــل بــیــت محمد )ص(؛ چــون من 
کیست که در آسمان رئیس فرشتگانم و در زمین از اهل بیت محمد )ص( 

خاتم پیغامبرانم«.

مباهله به روایت «کشف الاسرار»
متون کهن

روایتی ادبی از آن�ه در روز بزرگ مباهله اتفاق افتاد
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